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چيز  عاشورا  واقعه  اما  انسانيت  پيکره  بر  هايی  زخم  از  است  پر  تاريخ 
عاشورا  است.  است درمان  نيست. مرهم  نيست درد  است. زخم  ديگری 
است.  حق  رجحان  ماجرای  نيست  خدا  خون  شدن  ريخته  اندوه  تنها 
عاشورا خود به تنهايی تاريخ افتخار آميز انسانيت است و به انسانيت می 
دادن،  از جان  و چگونه  کند  افتخار  زخمهای خود  به  که چگونه  آموزد 
جاودانگی بسازد. آری هر آنچه حتی به نامی از کيفيات انسانيت خارج 
اما حق توجيه  از دايره صفت حقانيت باشد محکوم به عدم خواهد بود 
را  بهای ماندن و رفتن  بهانه نمی داند. حق قيمت و  نمی شناسد. حق 
حساب نمی کند.آنجا که بايد می ماند و آنجا که رفتن بايد، خواهد رفت.

صلحش، برُنده تر از هر شمشير و ايثارش نه بی ارزشی جان که فدای گوهر 
دردانه وجود است آن هم نه برای هيچ اکتساب و نه برای هيچ انتساب.

عاشورا سرگذشت سربلند انسانهايی ست که فارغ از ترسها،مصلحتها، منفعتها و 
زيانها، بلند قامت برای حقانيت ايستادگی کردند و اين است که جز زيبايی نيست.



اگه خالق جهان داستانها هستی، اگه 
با حس و حالت به کلمه ها زندگی 
دنیا  این  زیبایی های  اگه  می دی. 
را در قاب خاطره ثبت می کنی. 

! خالیه  ما  کنار  تو  جای 

Sbu.shahed@gmail.com
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تا در سر من نشئة ديوانه شدن بود
هرروز من از خانه به ميخانه شدن بود
يا سرخی سيب تو از آن جاذبه افتاد؟!

يا در سر من پرسش فرزانه شدن بود؟!
يک بار نهان از همگان دل به تو بستم
اين عشق نه شايستة افسانه شدن بود
ای کلبة متروک فروريخته بر خويش 

ويرانه شدن چاره بيگانه شدن بود؟!
مگذار از ابريشم من حله ببافند

در پيلة من حسرت پروانه شدن بود

             فاضل نظری
حله، مجموعه شعر اقليت
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وقتی شهيدان به سوی خواب می روند،
بيدار می شوم

و آنان را از مرده پرستان محافظت می کنم 
به آنان می گويم: بيدار شويد

در وطنی از ابر 
وطنی از درخت

وطنی از سراب و آب 
به آنان تبريک می گويم 

نجات از پيشامد محال را 
و رهايی از بهای سنگين قربانگاه

و زمان می دزدم
تا مرا از اين زمان بدزدند،

آيا همه ما شهيدانيم؟
و نجوا می کنم:

دوستان من 
ديواری را برای بندهای رخت باقی گذاريد!

و شبی را برای آواز 
نام تان را هرجا که بخواهيد می آويزم،

پس اندکی بخوابيد
برداربست تاک های ترش بخوابيد

تا روياهاتان را حفظ کنم
از خنجر نگهبانان تان

و از شورش کتاب بر پيامبران
شما ترانه های کسی باشيد

که وقتی امشب به سوی خواب روانه ايد،
ترانه ای ندارد،

به شما می گويم: بيدار شويد 
در وطنی که بر اسبی تيز تک اش برده اند

و نجوا می کنم
دوستان من

هرگز چون ما بيدار نشويد
بر طناب داری پيچيده!

محمود درويش
مجموعه من يوسفم پدر
عبدالرضا رضايی نيا
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صبح ست

خورشيد عمر از تارک حيات سرزده
بر سپيده ديده بگشا که ديدن لبخند روز 

والاترين هديه به ساکنان زمين ست
زنده بودن نعمت پيچيده ای ست 

و بودن خود مهمترين دليل خوشبختی
اما ره آورد بودن با توست.

بی نام 

  10



تو را دوست دارم
تو را به جای همة زنانی که نشناخته ام دوست دارم

تو را به جای همة روزهايی که نزيسته ام دوست دارم
به خاطر بوی پهنة دريا ، بوی نان گرم

به خاطر برفی که آب می شود، به خاطر نخستين گل ها 
به خاطر جانوران پاکی که از انسان نمی ترسند

به خاطر دوست داشتن تو را دوست دارم
تو را به جای همة زنانی که دوست ندارم دوست دارم

جز تو کيست که مرا منعکس کند
من خويش را بس اندک می بينم

بی تو هيچ نمی بينم مگر گسترده ای متروک
ميان گذشته و امروز

بسا مردگان بودند که من بر علف گذر کردم
مرا ياری آن نبود که به ديوار آينه ام رخنه کنم

می بايست زندگی را واژه به واژه بياموزم 
همان گونه که از ياد می برند

تو را دوست دارم به خاطر دانايی ات کز آن من نيست
برای سلامت تن

تو را دوست دارم به رغم هر چه جز توهم نيست
به خاطر اين دل ناميرا کز آنم نيست
می پنداری که شکی و سراپا خردی

تو آن خورشيد بزرگی که مرا مدهوش می کند
آن دم که به خويشتن يقين دارم

پل الوار 
از مجموعه تنهايی جهان
ترجمه محمدرضا پارسايار
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شفق های زمستانی که می شوند
تو در نزديکترين فاصلة ممکنی

آنقدر که اگر فرابخوانی
آنقدر که اگر دست ها به سويت آيند

در تقاطع سرانگشتان و انوار روحانيت
آتش می گيرند ارواح زمينی...

و حيف از او که در ميانة کرة خاکی
در دورترين نقطة ممکن از شفق های زمستانی

جاخوش کرده
تا وصال ارواح آسمانی تنها رويايی باشد

برای فرار از کابوس های شبانه

فائزه طهرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد

 جامعه شناسی    
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حديث حسن تو و داستان عشق مرا           
                         هزار ليلی و مجنون بر آن نيفزايد

گل سرخ....
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نگين علی نقيان

ــا انگشــت  ــم و ب ــه ســختی دراز می کن دســتم را ب
اشــاره ام گرمــای مرطوب حاشــية حفــره اش را لمس 
می کنــم. حــس لطيفی اســت. درســت مثــل همان 
روز که انگشــت اشــاره ات را محکم به قفســة سينه ام 
فشــار دادی و چنــد قــدم بــه عقــب هولــم دادی و 
مصمــم نگاهم کــردی و گفتــی راه خروجــش را بلد 
نيســتی. همــان طــور خواســتنی. تلاشــم را می کنم 
ابعــاد دهانــة حفــره را بــرای خــروج درســت تخمين 
ــم را  ــو اجــازه نمی دهــی ســريع صورت ــا ت ــم ام بزن
برمی گردانــی ســمت خــودت و می گويی نــگاه نکن 
زود تمــام می شــود. انگشــت اشــاره ام تيــر می کشــد. 
چشــم هايم در چشــمهايت جمــع می شــود از درد. 
بــوی خــون می زنــد زيــر دماغــم بــالا مــی آورم. امــا 
تــو تکة شکســتة خونــی گلدان عزيــز خانــوم را مثل 
غنيمــت جنگــی دســتت می گيــری و ذوق کنــان 
ــت  ــا بيس ــوی ت ــم می ش ــاط گ ــور ورودی حي در ن
ســال بعــد در فــرودگاه همــان تکــه را بگــذاری کــف 
دســتم و اعتــراف کنــی کــه در عالم کودکی عاشــق 
يکــی از گل هــای قرمــز گلــدان بــوده ای و غروبهــا در 
خلــوت اتــاق آفتابــی با انگشــت اشــاره ات نوازشــش 
می کــردی و برايــش قصــه می گفتــی. گريــه 
ــا همــان غــرور هميشــگی می گويــی  نمی کنــی ب

ايــن گل ســهم تــو بــود نــه مــن...
ــت؟!  ــروج از اينجاس ــر راه خ ــوم دکت ــب خان - خ
ــای  ــن گرم ــک؟! از همي ــرة کوچي ــن حف از همي

مرطــوب؟! شــايد هــم نــه راه ورود باشــه. هــان!؟ چرا 
ســاکتی!؟ بــه خــاک عزيز تلافــی نکن خانــوم دکتر! 
می دونــی کــه چنــد ســاله بــه هــر راهــی می زنــم 
بن بســته. حــالا کــه از جاده خاکــی زدم تــو اصلــی 

يــه حرفــی بــزن!
انگشــت اشــاره ام کنــده می شــود از گرمــای مطبــوع 
ــه پشــت  ــت حاشــية حفــره. مجروحــان را ب رطوب
خــط منتقــل می کننــد تــا ديــر نشــده تــا دورتــر 
نشــده ام حرفــی بــزن بگو کــه هنــوز راه خــروج را ياد 

نگرفته ای....
- بــه! آقــای مهنــدس دوردنيــا رو زدی تهــش 
رســيدی بــه خاک ريــز بيمارســتان فــوق تخصصی 

ــا؟ و مجهــز مــا. از ايــن طرف
- تــو اينجــا چــی کار می کنــی وســط ايــن درگيری 

آتيش؟ و 
- از ايــن گلوله هــا کــه يکــی ش خــورده بــه دســت 
شــما رو غنيمــت جنگــی جمــع می کنــم. شــغل با 
حاليــه نه؟ ســهم يکی ديگــه رو يــادگاری نگــه داری

ــرم. چقــدر آن  ــه می گي ــو فاصل ــا تخــت روان از ت ب
حفرة قرمز دوست داشــتنی روی ســفيدی روپوشــت 
خــوش نشسته اســت درســت مثــل گلــدان عزيــز 

کــردة عزيــز خانــوم. 
انگشت اشارة خونی ام بوی گل سرخ می دهد.   
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باشگاهِ پنجِ صبحی ها
نفرتی که تو می کاری
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محدثه زنگانه



برنامــة  پنــج  صبحی هــا« شــامل  »باشــگاه 
متحول کننــده ای اســت کــه مــردم را قــادر 
افزايــش  را  بهره وری شــان  ميــزان  می ســازد 
ــخصی،  ــی ش ــای کار، زندگ ــد و در زمينه ه دهن
ســلامتی و روحيــه بــه موفقيت هايــی خارق العاده 

ــد. ــدا کنن دســت پي
ــا«  ــج  صبحی ه ــگاه پن ــده در »باش ــکات ارائه ش ن
کامــلاً ســاده و قابــل  اجــرا و در عيــن حــال بســيار 
تأثيرگــذار اســت و خواننــدگان را قادر می ســازد از 
روز، هفتــه، مــاه، ســال و عمــر خــود بــه بهتريــن 
نحــو ممکــن بهره گيــری کننــد و نتايجــی عالــی 

در زندگــی حرفــه ای و شــخصی خــود رقــم بزنند.
رابين شــارما نويســنده و ســخنران انگيزشــی اهل 
کانــادا اســت کــه کتــاب پرفروشــش »راهبــی کــه 
ــان  ــش از 70 زب ــه بي ــت« ب ــراری اش را فروخ فِ

ترجمــه شــده  اســت.

پائولو کوئليو  :
»کتاب هــای رابيــن شــارما بــه مــردم در سراســر دنيــا کمــک می کنــد 

زندگــی  شــگفت انگيزی داشــته باشــند«  
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نويسنده:  رابين شارما
مترجم:  رضا اسکندری آذر   انتشارات:  نون



کتــاب نفرتــی کــه تــو مــی کاری بــا عنــوان 
اصلــی The hate you give  اثــری از انجــی 
ــگام انتشــار ســروصدای  ــه در هن ــاس اســت ک توم
زيــادی بــه راه انداخــت و احساســات بســياری 
برانگيخــت. را  آمريکايــی  سياه پوســت های  از 

ايــن کتــاب توانســت افتخــارات زيــادی کســب کند 
ــده  ــاب برگزي ــه کت ــوان ب ــة آن می ت ــه از جمل ک
گودريــدز در ســال 2017 )با بيشــتر از 59 هــزار رای(، 
نامــزد جايــزه ملــی کتــاب آمريــکا در ســال 2016 و 
برنــده جايزه کی کــروس در ســال 2017 اشــاره کرد.

روی جلــد رمــان نيز، جملــه ای از روزنامه کريســتين 
ــد: ــه می گوي ــت ک ــده اس ــور آم ــاينس مانيت س

ــه  ــاب ب ــن کت ــرای ای ــه ب ــی ک ســر و صدای
راه افتــاده اســت را بــاور کنیــد، ایــن یــک 
رمــان شــجاعانه و فــوق  العــاده اســت و 

واقعــا هــم همین قــدر عالــی اســت.

همچنيــن پشــت جلــد رمــان آمــده اســت:
در دنيايــی که صــدای اقليت بــودن هر روز ســخت تر 
ــی، در  ــندة آمريکاي ــاس، نويس ــی توم ــود انج می ش
اوليــن کتابــش ســعی می کنــد مســائل روز دنيــا را با 
زيباتريــن زبــان ممکــن و در قالب داســتانی کــه الهام 
گرفتــه  از ماجــرای واقعــی اســت بــه تصوير بکشــد.

ــاب در  ــن کت ــی کاری« بهتري ــو م ــه ت ــی ک »نفرت
ســال 2017 بــه انتخــاب اعضــای ســايت گودريــدز 
ــان  ــه از هم ــت ک ــی اس ــت و از آن کتاب هاي بوده اس
اول بــه ليســت پرفروش هــای نيويورک تايمــز رفــت 
ــن  ــد. اي ــی مان ــت باق ــا در آن ليس ــرای مدت ه و ب
ــا گرفتــن هشــت ســتاره کــه  کتــاب همچنيــن ب
بيشــترين امتيــاز ممکــن اســت نامــزد جايــزة کتاب 
ملــی آمريــکا شده اســت، کتابــی کــه نويســندگان 
ــن  ــان گري ــدز، ج ــون رينول ــون جيس ــی چ بزرگ
ــوب  ــون »ميخک ــی چ ــا عبارات ــر ب ــياری ديگ و بس
ــد: ــاد کرده ان ــده« از آن ي ــره کنن ــده« و »خي کنن

شــجاعت بــه ايــن معنــا نيســت کــه نبايد بترســی، 
شــجاعت يعنــی در حالی کــه می ترســی ادامــه بدی

نويسنده:  انجی توماس
انتشارات:  نون
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ــرآغاز  ــد س ــی کاری می توان ــو م ــه ت ــی ک نفرت
مبــارزه  بــه  دعــوت  باشــد،  انقــلاب  يــک 
تبعيض نــژادی. و  نژادپرســتی  عليــه 

ســالة   16 دختــر  اســتار  داســتان  کتــاب 
سياه پوســتی کــه مــرگ ناحــق دوســتش را 
ــه  ــی ک ــد و صداهاي ــمانش می بين ــوی چش جل
ــون  ــد، چ ــی نميرس ــه جاي ــد، ب ــد بلن ــر چن ه
ــتباه  ــر اش ــی اگ ــت حت ــس سفيدپوس ــک پلي ي
کنــد حــق زندگــی دارد، همينقــدر منفــور!

ايــن کتــاب دربــارة صداهاســت، صداهايــی کــه به 
ــانی  ــدای کس ــا ص ــد و ي ــی نمی رس ــوش کس گ
کــه ســکوت می کننــد و ايــن اشــتباه آن هاســت: 
»صدای هر کس ســلاح اوســت«. ايــن جمله قابل 
تامــل اســت؛ آيــا از ايــن ســلاح بــه حــق اســتفاده 
ــی؟! ــردن و ناحق ــا ک ــرای حاش ــا ب ــم ي می کني

ــوردش  ــت در م ــا صحب ــاب ي ــل از شــروع کت قب
ــه  ــم، اول اينک ــر بگيري ــه را در نظ ــد دو نکت باي
ــت،  ــاس اس ــی توم ــر انج ــن اث ــاب اولي ــن کت اي
ــوان و  ــاب خوش خ ــر کت ــن اث ــوان اولي ــه عن ب
ــان  ــا و زم ــف فض ــد توصي ــر چن ــت ه روانی س
ــه دوم آن  ــد. نکت ــن باش ــر از اي ــت بهت می توانس
ــی  ــه از ماجراي ــام گرفت ــتان، اله ــه داس ــت ک اس
ــی توانسته اســت آن  ــه خوب ــه ب ــی اســت ک واقع
ــا  ــده را ب ــردازد و خوانن ــتان بپ ــب داس را در قال
خــودش همــراه ســازد و هميــن مبنــای واقعيــت 
بــودن باعــث تأثيرگــذاری بيشــتر می شــود.

از نــکات برجســتة ايــن کتــاب نقــش پــر رنــگ 
ــتيبان  ــی و پش ــوان حام ــه عن ــتار ب ــوادة اس خان

بــود. والدينــی کــه بــا وجــود گذشــته ای ســخت 
و اشتباه هايشــان در تــلاش بودنــد زندگــی بهتــر 
و متفاوت تــری بــرای بچه هايشــان فراهــم کننــد.

ــه  ــد و ب ــت می کن ــی اف ــاب کم ــة دوم کت نيم
ــه توصيــف می شــوند. ترجمــه   ــا عجل ــات ب اتفاق
ــن  ــود. همچني ــم و روان ب ــل فه ــم قاب ــاب ه کت
فيلمــی ســينمايی بــه کارگردانــی جــورج تيلمن  
ــر  ــاب در ژان ــن کت ــه اي ــر پاي ــال 2018 ب در س
ــتان  ــت داس ــر پرداخ ــه از نظ ــد ک درام ساخته ش
نســبت بــه روايــت کتــاب ضعيــف اســت.

ــرد  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه اي ــوان ب ــان می ت در پاي
کــه تقابــل اســتار ويليامســون و گاردن هايتــس 
ــاب خاطــرات صــد در صــد  ــادآور کت ــد ي می توان
ــد.  ــت باش ــاره وق ــت پ ــک سرخ پوس ــی ي واقع
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قسمت دوم

جنگ و ادبيات ژاپن

]پايگاه اطلاع رسانی فرهنگ ايثار و شهادت[
ــن«، ســال هاي  ــدرن ژاپ ــات م ــن »ادبي دهــة زري
ــن  ــود. در اي ــن ب ــيه و ژاپ ــگ روس ــس از جن پ
دوران بســياري از نويســندگان نامدار شاهکارهايي 
ــندگي  ــة نويس ــر حرف ــياري ديگ ــد و بس آفريدن
را آغــاز کردنــد؛ از جملــه مــوري اگايــي، توکــودا 
ــو، شــيگانائويا، تانيزاکــي  ــي کاف شوســه يي، ناگاي
يونــي چيــرو، ســاتومي تــون، اکتاگاواريونو ســوکه. 
ــان،  ــاي آن زم ــر روســيه، از ابرقدرت ه ــروزي ب پي
ــن  ــي را دامــن زد. در همي ــه نفــس مل اعتمــاد ب
زمــان، جريان هــاي گوناگــون فرهنگــي غــرب در 
حــال شــکل گيري بــود. هرچنــد صحنــة ادبيــات 
ــياري از  ــي بس ــود ول ــت ها« ب ــار »ناتوراليس زيرب
نويســندگان بنــام و پــرکار ايــن دوره بــا » ديــدگاه 
ــن  ــد و اي ــف بودن ــخت مخال ــتي« س ناتوراليس
ــد.  مخالفــت را در نوشته هايشــان بازتــاب مي دادن
بــه طــور کلــي جنــگ جهانــي اول، بــراي ژاپــن 
برکــت داشــت و شــروع جنــگ- کــه در آن ژاپــن 
در ســوي متفقيــن بــود- خالــي از نتايــج زيانباري 
ــان  ــات انگلســتان و فرانســه و آلم ــه ادبي ــود ک ب
دچــارش شــدند. مهم تــر از آن، ناآرامــي دورة 
پايانــي جنــگ بــود. تــورم و بي ثباتــي اقتصــادي، 
آشــفتگي هاي اجتماعــي بــا واکنش هــاي انقــلاب 
روســيه دســت بــه دســت هــم داد و جنبش هــاي 
چپي و کارگري را برانگيخت. بيشــتر روشــنفکران 
ژاپــن، ازجمله شــمار زيــادي از نويســندگان از اين 
جنبش هــا تأثيــر پذيرفتنــد و در ســال هاي پــس 
از 1918 برخــي از آنــان مســتقيم يا غيرمســتقيم 
درگيــر اتحاديه هــاي صنفــي نوپــا و فعاليت هــاي 

ــب  ــدند. »مکت ــتي ش ــتي و کمونيس سوسياليس
نويســندگي پـــرولتاريايي« در ســال1920 تولــد 
يافت و شــمار شــايان توجهي از نويسندگان تندرو 
را جــذب کــرد. نويســندگان پرولتاريايــي در اوايــل 
ــة  ــد و در فاصل ــان فعــال بودن دهــة1930 همچن
ــتند. ــراوان گذاش ــري ف ــي تأثي ــگ جهان دو جن

»واقعــة  بــا  کــه  نظامــي ســالاري«  »دوران 
منچــوري« بــه ســال 1931 آغاز شــد، با ســرکوب 
شــديد انديشــه و گفتار همــراه بود. در دهــة1930 
يــک دولت پليســي فراگير رشــد کرد. دموکراســي 
ــه و  ــدي بيگان ــه عقاي ــه مثاب ــي ب و آزادي خواه
ــار گذاشته شــد  ــن کن ــت ژاپ ــراي مل نامناســب ب
و فردگرايــي را نوعــي تجلــي »نفس پرســتي« 
قلمــداد و مطــرود کردنــد. هــر نــوع عــرف 
ــاک« شــمردند.  ــة »انديشــة خطرن شــکني را پاي
ــورد آزار و  ــخت م ــپ، س ــاح چ ــندگان جن نويس
تعقيــب قــرار گرفتنــد و کســاني کــه ديدگاه هــاي 
ــد، ســکوت  ــه داشــتند ترجيــح دادن آزادي خواهان
و  نابردبــاري  فضــای  درآن  و  کننــد  پيشــه 
»وطن شــيدايي«، باورهايشــان را به زبــان نياورند.

شکســت ژاپــن بــه ســال 1945، اشــغال کشــور 
از ســوي متفقيــن را درپــي داشــت و بــراي 
نخســتين بــار در تاريــخ ژاپــن اســتقلال ملــي از 
ــن  ــه اي ــت ک ــن اس ــا اي ــت. تناقض نم ــف رف ک
ــاي  ــه معن ــنفکران ب ــراي بســياري از روش ــر ب ام
رهايــي بــود زيــرا ســرانجام آزادي انديشــه و گفتار 
ــم  ــکني و راديکاليس ــود و عرف ش ــيده ب از راه رس
ــر آن  ــس ديگ ــود. پلي ــه ب ــي يافت ــت قانون حماي
قــدرت را نداشــت کــه آثــار ادبــي »مشــکوک« را 
ســرکوب و نويســندگان را بــه جــرم »خطــاکاري 
فکــري« بازداشــت کنــد. سانســور قواي اشــغالگر، 
متوجــه روزنامه هــا و مطالــب سياســي بــود 
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ــت. ــتاني داش ــات داس ــر ادبي ــي ب ــر اندک وتأثي
نخســتين دهة پس از جنگ شــاهد »گسســتن از 
ارزش هــاي ســنتي«اي بود که حکومــت مرکزي از 
زمــان »اصلاحات مســيحي« به گونــه اي نظام مند 
بــه کشــور تحميل کرده بــود. تــلاش »اصلاحگران 
اشــغالگر« آن بــود کــه بــراي احتــرام بــه اصــول 
آزادي خواهــي »دموکراتيــک غربــي« را جايگزيــن 
آن ارزش هــاي ســنتي ســازند. ولي »دموکراســي« 
چيــزي نبــود کــه بتــوان آن را همچــون بســياري 
از اصلاحــات ديگــر از بيــرون بــه کشــور تحميــل 
کــرد. درايــن مــدت کشــور بــا چيــزي روبــه رو بود 
ــد.  ــوي« مي نامن ــأ معن ــب آن را » خ ــه اغل ک
بــه  گرايــش  جنــگ،  از  پــس  اندکــي 
اگزيستانسياليســم فرانســه رخ نمــود. آشــنايي بــا 
ــار  ــب فکــري بيشــتر از راه ترجمــة آث ــن مکت اي
ــن  ــدة اي ــر عم ــود. تأثي ــو« ب ــارتر« و »کام »س
مکتــب آن بــود کــه برخــي از نويســندگان بــراي 
ــفي  ــه اي فلس ــان پاي ــة آثارش ــت هيچ انگاران حال
يافتنــد. شــماري از نويســندگان پــس از جنــگ 
ــتند  ــأس مي زيس ــفته و ي ــت آش ــان حال در هم
کــه زمانــي رمبــو در »ادبيــات غــرب« بــاب کــرده 
ــي،  ــفتگي جنس ــدر، آش ــواد مخ ــکل، م ــود. ال ب
نقــش  خودکشــي  انديشــة  و  هيچ انــگاري 
مهمــي در زندگــي و نوشــته هاي آنـــان داشــت. 
ــان  ــي از آن ــمار اندک ــامو ش ــي اس ــز دازاي ــه ج ب
توانســتند آثــار ادبــي ارزشــمندی پديــد آوردنــد.

ســال 1948 کــه دازايــي اســامو خودکشــي 
کــرد، پايــان دورة پرتلاطــم در ادبيــات ژاپــن 
ــات  ــادي، ثب ــاع اقتص ــتة اوض ــود پيوس ــود. بهب ب
سياســي ناشــي از دولت هــاي محافظــه کار و 
اعــلام رســمي اســتقلال کشــور بــه ســال 1952 

ــود؛ و  ــد آورده ب ــر را پدي ــر و عادي ت ــوي آرام ت ج
ايــن امــر بــر ادبيــات نيــز تأثيــري ناگزيــر داشــت، 
هرچنــد بســياري از »تلاش هــاي آييــن شــکن« 
ــمار  ــوز ش ــان هن ــن زم ــت. دراي ــه ياف ــز ادام ني
ــام » دوره ي ميجــي«  ــي از نويســندگان بن فراوان
ــرکوب  ــان در دوران س ــي از آن ــد. برخ ــده بودن زن
ــد،  ــرده بودن ــار ک ــکوت اختي ــار س ــي ناچ نظام
ولــي پــس از جنــگ ديگــر بــار بــه کار پرداختنــد. 
پــس از 1945، ســيل »ترجمــه از زبان هــاي 
بيگانــه بــه اوج رســيد. تقريبــاً از همةکشــورهاي 
جهــان »رمــان«، »نمايشــنامه«، »داســتان کوتاه« 
ــوده اي  ــار ت ــد و در اختي ــه ش ــعر« ترجم و »ش
ــي« و  ــه هراس ــال ها »بيگان ــه س ــه ک ــرار گرفت ق
ــود. ــه ب ــتهايش را برانگيخت ــزواي رســمي، اش ان

هرچنــد جنــگ جهانــي دوم و پيامدهايــش 
ــا گذشــته پديــد آورد کــه از  شــکاف بزرگــي را ب
ــتر  ــي« بيش ــات ميج ــي از »اصلاح ــکاف ناش ش
بــود ولــي »جدايــي از ســنت ادبــي بومــي« 
چنــدان کــه در ســدة نوزدهــم رخ داد، نبــود. 
ــود را  ــاي خ ــي« الگوه ــندگان »دورة ميج نويس
ــي نويســندگان  ــد ول ــرب مي گرفتن يکســره از غ
امــروز، هــم از غــرب و هــم از نويســندگان بومــي 
يــک صــد ســال اخيــر تأثيــر مي پذيرنــد. 

جنگ و ادبيات عرب
ــش  ــد دو گراي ــي، در دوران جدي ــور کل ــه ط  ب
عمــده را در »ادبيــات داســتاني عــرب« مي تــوان 
ــد از:  ــارت ان ــش عب ــن دو گراي ــت. اي ــي گرف پ
»گرايــش تاريخــي« و »گرايــش اجتماعــي.

ظلــم و ســتم عثماني هــا و تجــاوز آنــان بــه 
اعــراب کــه بــا قتــل و غــارت همــراه بــود، 
ــتضعاف و  ــه اس ــه را ب ــروم جامع ــاي مح توده ه
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ــون  ــود. اکن ــوق داده ب ــدي س ــري و نومي بي خب
»روشــنفکران عــرب« بــا در دســت داشــتن 
ــرآن  ــات«، ب ــم و مطبوع ــلاح کاري »ژورناليس س
شــدند تــا بــا آگاه کــردن توده هــا، آنــان را عليــه 
ســتمگران عثمانــي بشــورانند. بنابرايــن نخســت 
اعــراب را بــه ســوي نوعــي »بازگشــت بــه 
ــارت و  ــاس حق ــا احس ــانيدند ت ــتن« کش خويش
ــان از ميــان  ــري« را در آن ــه ســتم پذي »عــادت ب
ــوي  ــن دوره، بازگ ــاي اي ــن رو، قصه ه ــد. از اي ببرن
ــة  ــا اراي ــا ب ــه در آنه ــي ک ــخ اســت. قصه هاي تاري
ــا و  ــادت ها، مردمي ه ــي والا، رش ــاي اخلاق الگوه
ــي  ــا فســاد و تباه ــارزه ب ــر گوشــه هايي از مب ذک
ــي عرضــه  ــدک نيســت، کارهاي ــخ ان ــه در تاري ک
شده اســت کــه قابــل اعتناســت و کســاني ماننــد 
ســليم بســتاني، جرجــي زيــدان و فــرح آنطــون 
ــد. ــال کرده ان ــا را دنب ــوع قصه ه ــن ن ــتن اي نوش

ــا« و  ــه ي زنوبي ــه ي » ملک ــتاني قص ــليم بس س
» سرگذشــتگي در بلادشــام« را نوشــت. ايــن 
قصــه هــا پندآمــوز و سرشــار از مخاطــرات و 
ــت »  ــود و بيشــتر حال ــر منتظــره ب حــوادث غي
ــا  ــه ه ــن قص ــتاني دراي ــت. بس ــودرام« داش مل
ــره اي  ــا چه ــت ت ــيده اس ــکان کوش ــد ام ــا ح ت
واقعــي از زندگانــي آن روزگار را نشــان دهــد.

درآثــار داســتان نويســان بــزرگ عــرب تــا پيــش 
از جنــگ رســمي اعــراب و اســرائيل- ژوئــن 
1967- کــه بــا توطئــة غــرب به شکســت نظامي 
اعــراب انجاميــد، درون مايــة قصه هــا بيشــتر 
ــل  ــود و از عوام ــرب« ب ــة ع ــارة »ذات جامع درب
خارجــي کــه در ســاختار جامعــة عــرب تأثيــري 
اساســي داشــت تــا حــدي غفلــت شــده بــود يــا 
آن کــه کوشــش درايــن زمينــه بــه آراي مــردان 
سياســي ماننــد ســيد جمــال الديــن اســد آبــادي 

ــة قلم هــا  ــوک حمل ــن ن محــدود مي شــد. بنابراي
بيشــتر بــه رويارويــي با ســنت ها و جامعة ســنتي 
عــرب بــود؛ بــه طــوري کــه کســاني ماننــد جبران 
ــاور بودنــد کــه تحولــي  خليــل جبــران، برايــن ب
ــرب،  ــي ع ــه و زندگ ــاختار جامع ــادي در س بني
بلکــه همــة جهــان لازم اســت تــا بنيــاد ظلــم را 
برکنــد و بــا آن ســاختار، زمينة ايجــاد ديکتاتوري 
و ســتم از ميــان بــرود. ايــن افــکار »ايــده 
ــي منفلوطــي  ــي لطف ــار مصطف آليســتي« در آث
ــود دارد. ــز نم ــري ني ــک مص ــندة رومانتي نويس

تــا پيــش از جنــگ ژوئــن  1967 در ادبيــات 
داســتاني عــرب، کمتــر اثــري را مي تــوان يافــت 
کــه »گرايــش رئاليســتي« داشته باشــد. شکســت 
ــرب را از  ــه ع ــود ک ــه اي ب ــوک و ضرب ــن ش ژوئ
حالــت بي هوشــي بــه در آورد و بــه او کمــک کــرد 
ــا موقعيــت خويــش را ارزيابــي کنــد و خــود را  ت
ــان  ــقانه، عرف ــزي، عاش ــايل غري ــوزة »مس از ح
ســطحي و اجتماعيــات بي خطــر« برهانــد.

ادامه دارد...

منبع : 
انوشه/حسن/دانشنامه ادب فارسي/ج2/ص48

نجفي/رضــا/ جنــگ و ادبيــات آلمان/1373/ماهنامــه ادبيــات 
داســتاني /ش24/ص 132و 142

موريــس/ ايوان/1376/داســتان کوتاه در ادبيــات ژاپن/ترجمه 
محمد شــهبا/ فصلنامه ادبيات داســتاني/ش44/ص94 و 98
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تشکيل جلسه ستاد شاهد و ايثارگر

گــزارش ثبت نــام دانشــجويان شــاهد و 
ورودی 98 ايثارگر 

ــتاد  ــماره 312 س ــه ش ــتان 1398، جلس  در تابس
دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر برگــزار شــد. در ايــن 
ــرار گرفــت و  ــورد بررســی ق ــده م جلســه 25پرون
در خصــوص پرونــده هــای13 دانشــجوی مقطــع 
کارشناســی، 4 دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشد 
و 8 دانشــجوی مقطــع دکتــری تصميــم گيــری 

شــد. 

ثبــت نــام دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر ورودی 98 
در مقطــع دکتــری روزهــای 11 الــی 14 شــهريور ، 
مقطع کارشناســی ارشــد  روزهای  18 و 21 شهريور 
و مقطــع کارشناســی در  روزهای 25 تا 31 شــهريور 

ــاه انجام شــد. م
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 زندگی نامه
شهید سرگرد علی ودعی نائینی، خلبان یکم پایگاه چهارم هوا نیروز اصفهان در پنجم اسفند 1362 در 
شهرستان نائین متولد شد. وی دوران دبستان را در مدرسۀ پانزده بهمن )دکتر شریعتی فعلی( و دورۀ راهنمایی 
را در مدرسۀ سیف العلماء )شهید صادقی فعلی( گذراند. در سال 1377 همراه خانواده به اصفهان آمد و 
 ـفیزیک  وشرکت  در کنکور  در آزمون دبیرستان هراتی پذیرفته شد.پس ازدریافت دیپلم در رشتۀ ریاضی 
سراسری در رشتۀ هوا فضا دانشگاه امام علی )ع( پذیرفته شد و بعد از دریافت مدرک کارشناسی به مدت دو 
سال در پایگاه شهید سرتیپ وطن پور اصفهان به خدمت پرداخت. سپس به مسجد سلیمان رفت و در پایگاه 
سوم رزمی نزاجا مشغول به کار شد. پنج سال در آنجا خدمت کرد و در همان زمان در مقطع کارشناسی 
ارشد هوا فضا دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد که ضمن خدمت در مسجد سلیمان در کلاس ها  نیز 
شرکت می کرد، تا اینکه در سال 1393 موفق به دریافت مدرک خود گردید. پس از آن به اصفهان بازگشت 

و در پایگاه چهارم رزمی هوا نیروز به عنوان مسئول دفتر فرمانده مشغول خدمت شد. 

در سال 1395 طی عملیات پروازی دچار سانحه گردید و به مقام جانبازی نائل آمد. علاقه به انتقال تجربیات 
و آموخته ها سبب شد در طول خدمت علاوه بر پست های سازمانی به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد خوراسگان بپردازد؛ همچنین به عنوان مسئول تدوین درس امداد هوایی با مرکز آموزش علمی 
کاربردی هلال احمر همکاری داشت. در سال 1397 در مقطع دکتری هوا فضا در دانشگاه امام علی )ع( 
تهران پذیرفته شد و سرانجام  سیزدهم اسفند هنگام امداد رسانی هوایی به مادری باردار، در سی کیلومتری 
شهر کرد حوالی روستای سرتشنیز از توابع شهرستان کیار در استان چهار محال و بختیاری،  براثر سانحۀ 

هوایی به شهادت رسید.

متولد: 1362/12/5، نائين
کارشناس ارشد رشتة هوا فضا دانشگاه شهيد بهشتی    

شهادت : 1397/12/13، ارتفاعات شهر کرد
آرامگاه: گلستان شهدای اصفهان، قطعة وداع 2
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